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 همه سر به سر تن به کشتن دهيم        از آن به که کشور به دشمن دهيم
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 Social   یاجتماع

  
  دپلوم انجنير خليل االله معـروفی

  ٢٠٠٩ اکتوبر مهفتبرلين، 
  

هری را هر ش. ضمن سفر های بيشمار از کران تا کران ايران، آشنائی با مردم و فرهنگ آن سامان دست داد
بيشترين مصروفيتم در ايران مگر تماس با هموطنان حقير . ديدم و آثار و آبدات تاريخی آن را از نظر گذشتاندم

عاش چوچ و پوچ خود را و فقيرم در آنجا بود، که از کد يمين و عرق جبين پولی بدست آورده وسائل امرار مُ
  از جائی کمکی بدست آرند، آزاده و سر بلند داشتند اين انسانان زحمتکش و باغيرت، که عار. فراهم ميکردند

  .زيستند

با وجودی که از برکت مليونها افغان زحمتکش و کم توقع چرخهای اقتصادی آن کشور بدوران آمده و صدها و 
هزاران دستگاه و ساختمان و سرک و پارک و فابريک و غيره به يمن همت و مساعی شباروزی آنها آباد گرديد، 

اين مهمانهای بی آزار که از بد حادثه . قرار ميگرفتندچندگانه نان ناخوانده مع الاسف  مورد بی مهری اين مهما
 رژيم ددمنش  بی مثال، هم مورد اذيت و آزاربدانجا پناه آورده بودند، با وجود همه جانفشانی ها و خدمات

  . آن سامانآخوندی و دستگاههای اوباش آن قرار ميگرفتند و هم مورد بی مهری مردم

بندۀ مسکين در چار دانگ ايران به سرنوشت اين هموطنان کم بخت و پناهندگان بی پناه ما، علاقه گرفت و چون 
حاصل اين يادداشت ها . هيچ کمک ديگری ازش ساخته نبود، لاقل دردهای جانکاهشان را يادداشت کرد

به نشر اين " افغان جرمن آنلاين" سايت زمانی در. اش مسمی ساخته ام" دفتر خاطرات ايران"دفتريست، که 
افغانستان آزاد ــ آزاد "اينک که پورتال . نجا نشر کردمرا در آخاطرات مبادرت ورزيده و هفده قسمت آن 

الله الحمد در اختيار ماست، ميکوشم تمامی اين خاطرات را از طريق همين صفحۀ باوقار و مبارز " افغانستان
منتشر ساخته " افغان جرمن آنلاين"در اول همان هفده قسمت را که در سايت . متقديم هموطنان ارجمندم نماي

آرزومندم که ضمن پيشکش کردن اين . بودم، تقديم کرده و سپس متباقی قسمت ها را عرضه خواهم کرد
    .خاطرات، شمه ای از دردهای بيکران هموطنان مظلومم را در ايران منعکس ساخته بتوانم

  

  
  ت نافـرجامفـرجام يک زيار

  
  الهی دل مادرشه نشکنی: فرياد ميزد

  
  ")دفـتر خاطرات ايران"(

 
  )برگ هشتم ( 

  
 دو ترکيبی  است، که واقعۀ امروزی را به صداقـت  بيان "پيش از مرگ گريبان پاره کردن"و ) ١ ("جنازۀ روان"

  ....ينه چقـدر صادق می افـتددر زم هم تکمله ايست که "جائی که سنگ اس در پای لنگ اس"ميدارد و ضرب المثل 

  »!خدا، دل مره نشکنیِ   خداجان!  خدايا دل مادرشه نشکنی« : نوحه و زاری و داد و فـرياد يک عمه 
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عمه و دگر مربوطان بچه . راه افـتاد) ٢" (آزادی"ما بسوی ") موتر"حساب ما ه ب( دقـيقه ماشين ٣٠ و ١٣ساعـت 

  .ه  ندبه و فـرياد برمی آوردنددر عـقـب ما نشسته بودند و در طول را
  

امامزاده "بحرکت افـتاد و ساعـتها طول کشيد، که در مسير صعب العبور زيارت " ميدان آزادی"موتر قـراضه از 

در قـرب زيارت ، در فاصله ای که .  خود را باصطلاح بزور سينه کشانيد و ما را به منزل مقـصود  رسانيد"داوود

راه نچندان کوتاه را پای پياده . يل نقـليه، پيش راندن عـراده ها را اجازت نميداد، پياده گشتيمازدحام مردم و تراکم وسا

آنان که توان پياده روی را نداشتند ــ مانند پيران و .  جلوه گر شد"امامزاده داوود" پيموديم ، تا جايگاه و زيارتگاهِ

  .دند، طی طريق ميکر)قاطر(اطفال ــ بر پشت الاغ و اسپ و استر

  ديگری ــ  و بيشتر از همه در طياره ــ  دم کلکين بمانم، اين بار نيز در )٣(من که خوش دارم در موتر و هـر مرکب

از بالا جاهائی را می ديدم که در عمق . دم پنجره نشسته و از ديدن طبيعت وحشی و دست نخورده، لذت می بردم

باصطلاح اينجائی ديدن چنين پرتگاههای هـولناک .  قـرار داشتنددره، صدها متر عمودی بريده شده و در تهِ پای ما

چنين پرتگاههای هـول انگيز را دهها بار . موی بر اندام آدمی راست ميکرد و ديده  قـدرت ديدن آنرا در خود نميديد

ها برايم  باوجودی که در دامان کوه و کوهـسار بزرگ شده و پروردۀ کوهـستانم، ديدن همچو هـولگاه. حساب کردم

، بود و با اندک غـفـلتآسان نبود، خصوصاً که جاده حتی در بزرگترين پرتگاهها هم ، عاری از کتاره و ديواره 

امکان داشت عـراده ای بدان حضيض سقـوط کند و خود و راکبان را رهـسپار ديار عـدم بسازد، خاصه اينکه 

را باصطلاح هـوا ميدهـند و حتی در گولائی ها و پيچ و خمها نيستند و بيدريغ موتر ) ٤"(تکيه بجلو"موتروانان همه 

اين . ند و آدم را هـول دل ميساختَـبعضاً صحنه هائی را ميديدم، که دل را از دلخانه ميکَـ. هم از سرعـت نميکاهـند

. کنند ار را هـمیاين ديار همين ک" موتروانان"نه تنها شيوۀ رانندگی رانندۀ ما بود، بلکه بسا رانندگان و بحساب ما 

. بعد از آن همه ترس و لرز، به منزل مقـصود رسيديم و شکر خدای يگانه بجای کرديم، که آسيبی به کس نرسيد

 بودند،  درهم آميخته"کچری قـروت"در بين زن و مرد، که بسان  چند درين ديار فـيض آثار اقامت گزيده و لحظه ای

اين بقعه را دو سال پيش نيز زيارت . اين طرف و آنطرف گشتم، نانی خورده  و نخورده راه بازگشت در پيش گرفـتم

آنگاه که با فاميل و دوستان بودم، زيارت و ميله کيف ديگری داشت و بخاطر همان کيف بود، که اينبار .  کرده بودم

رده شده بودم، توقـف طولانی را مصلحت نديده و بعد از لحظه ای اين دفعه که  سرخو. هم آهـنگ اين ديار کردم

همينکه به ايستگاه موترها رسيدم، غـريو مردم بالا بود که به نقـطه ای نظر دوخته و . گشتم" عالم پايان"چند، راهی 

ند و انگشت مردم با سراسيمگی و هـراس به پائين نگاه می کرد. خواهی نخواهی همه را بسوی خود کشانيده بودند

خردسال بالای ديوارۀ سنگی ميدويده، که ناگهان به پائين لغزيده ) ٥(ای " پسر بچه. "خوف و اميد  بدندان می گزيدند

. ،  لولان لولان تا پايان دره رسيده بود متر در مسير ريگ و خار و سنگريزۀ سينۀ کوهو از ارتفاعی بيشتر از يکصد

پسرک را خود نديدم، ولی ميديدم که چند تن از خيرخواهان ، شتابان "  خوردنلول"لوليدن و باصطلاح عاميانۀ ما 

طرف پايان سرازير گشته و پيکر نيمه جان و خون آلود پسرک را با خود به بالا حمل نموده، سوار اولين ه شتابان ب

لط مشهور ما اصطلاح غـه چون درين محلۀ مزدحم از کمکهای اولی و ب. کرده و رهـسپار شهر شدند" ماشين"

اگر جراحات .  اثری نيست، بايد بچگک را با قـبول پيمودن مسير و  مسافـتی طولانی به شهر ببرند"کمکهای اوليه"

اما ميگويند که زخمهای وی . پسرک جدی باشد، بدون شک راه طولانی يکساعـته را زنده سر، بسر نخواهـد آورد

اگر اينطور باشد، چانس زنده ماندش . بهوش آمده و گريه ميکندجدی نيست، خونريزی هايش متوقـف گرديده و بچه 

  :اما پيش ازين . بسيار است و خدا کند که همينطور باشد
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با داد و فـرياد، فـرياد .  بر لب پرتگاه ضجه و نالۀ خانمی که گفـتند عمۀ پسرک است، قـلب سنگ را آب ميکرد

 دل ما نشکنی ؛ الهی دل مادرشه نشکنی، مادرش همين يک بچه خدا خدايا دل ما ره نشکنی ؛ خداجانِ « : ميکشيد 

  »....داره ؛ 

بستگان پسرک همه سرسام، دوان و خيزان و نالان و گريان، اينطرف و آن طرف ميدويدند، تا  از حال جگرگوشۀ 

 تمام طول در. از قـضاء همينها در سرويسی جای گرفـتند، که من هم در سيت پيش رويش نشسته بودم. خود بشنوند

راه، گريه و ناله و ضجه و فغان و فـرياد همان عـمۀ داغـديده شنيده ميشود، که روی به آسمان و دست دعا بعالم بالا 

  .داشته و از مردم التجای دعای شفاء ميکند، تا نورديدۀ شان زنده بماند و مادر  داغ کودک نبيند

جره به دره نظر می افـگندم، صحنه های هـولناکی را پيش خود حقـيقـت اينکه در همان آوان آمدن و وقـتی که از پن

  .که ناخودآگاه از آن می هـراسيدم آنهائی بودترسيم می کردم و اين هم يکی از 

بی بند و باری در سرک سازی، فـقـدان وسائل طبی و امدادهای اولی برای مردمی که بی می مست  اند و بچه هائی 

  اند، خطر مُواجَهه به چنين صحنه ها را چند چندان ساخته بودکه از نهانگاه شيطان پريده 
  

  !!!و اين هم فـرجام يک زيارت نافـرجام

          

  ــ تهران" امازاده داوود" ، مسير ١٩٩٥ آگست ٢٥پيشين روز جمعه ، 

  )در موتر سرويس يادداشت شده(

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  : توضيحات 
  .است" موتر قـراضه و نامطمئن"ترکيب رسا و بسيار زيبای عـوام کابلی  و کنايه از " جنازۀ روان" ــ ١

. تهران استيا بزرگشهر ست، که ميدانی بس عظيم در کنارۀ  شهر بزرگ " یميدان آزاد"مـراد از " آزادی" ــ ٢

" ولی عـصر"وقـتی ميگويند . ايرانيان در زبان گفـتار، بسا کلمات را مخفـف کرده و کار خود را ساده ساخته اند

جادۀ "ن ، مراد شا"مشتاق"و " فـردوسی"ميگويند و " انقلاب"است و وقـتی " خيابان وليعصر"مقـصدشان از 

و يا وقـتی حين معامله و  خريد و فـروش . است" مشتاقيا فلکۀ ميدان " و " ميدان يا فـلکۀ فـردوسی"و " انقـلاب

  .است" دو مليون تومان"گويند، مقـصدشان " دو تا"موتر، قـيمت را 

است، "  شدنجای سوار"و در معنای " اسم ظرف عربی) "مشعل و مدخل و مرکز و منقل"ر وزن ب" (مرکب" ــ ٣

در تداول دری ما و خصوصاً . يا بايسکل و اسپ و خر و استرکشتی و هر چيزی که باشد؛ موتر باشد و يا طياره و 

است، که کلمۀ " الاغ"استعمال گردد، که معادل ديگر آن " خر"مشخصاً در معنای " مرکب"در تداول عاميانه 

  :شاعری فرموده است. ترکيست
  

  !!!سواری هشدار       که خر بارکش سوخته در آب و گل استای که بر مرکب تازنده 
  

  .است" محتاط  و احتياط  کاربسيار "اصطلاح کابلی و در معنای " تکيه به جلو" ــ ٤
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است، که من تاکنون آنرا از " بچۀ کوچک"و " پسرک"از ترکيبات خاص ايرانيان و مُعادل " پسربچه" ــ کلمۀ ٥

، يعنی  از خامۀ "  راهگردِ"ی بنام  "کوخ مانند"ارخوانده ام و  آن از قـلم کسی از سايت زبان هموطنان خود فـقـط يکب

 .          نويسندۀ ظاهـراً نامعلوم و در واقع کاملاً معلومی، که همه پوستش  را در چرمگری ميشناسند

 


